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 دلم می خواست »به زبان 
اسماعیلامینی

نویسندهکتاب
بهزبانفارسی

فارسی« کتابی خواندنی باشد؛ 
نه از آن کتاب هایی که به خاطر 
امـــتـــحـــان مـــدرســـه و آزمــــون 
دانشگاه می خوانند و نه از آن 
کتاب هایی که برای طولانی کردن فهرست تألیفات و 
امتیازات اداری نوشته می شود چون هیچ وقت شغل 
رسمی و اداری نداشته ام، پس نیازی هم به امتیازات 

اداری ندارم.
درباره زبان فارسی که هر روز با آن سروکار داریم، حرف 
و  می اندیشیم  می خوانیم،  و  می نویسیم  و  می زنیم 
خاطرات مان را مرور می کنیم، می خندیم و گریه می کنیم 
و حتی خیلی هایمان به زبان فارسی خواب می بینیم، 
بله دربــاره همین زبان فارسی روزمــره و زنده که با آن 
سر و کار داریــم، خیلی حرف ها بر سر زبان هاست؛ از 
مجادله های عصبی،کج فهمی ها و غرض ورزی ها بگیر و 
بیا تا حرف های درست و حسابی و دقیق و خردمندانه.
من حرف ها و روایت های خودم را از دلبستگی ام به 
زبان فارسی نوشتم به این دلیل که بیشتر سال های 
زندگی ام با آن انس داشته ام؛ هم به خاطر شغلم که 
تدریس و تحقیق و نوشتن در حوزه زبان و ادب فارسی 
است و هم به خاطر مطالعات و علاقه شخصی ام به 

شعر و داستان و نقد ادبی و بلاغت.
»به زبان فارسی« با این خیال خوش و خوش خیالی 
نوشته شد که بتواند جبران کننده ملال و دل زدگی 
حاصل از کتاب های درسی و نوشته هایی با لباس فرم 
اداری باشد. یادداشت های این کتاب شاید بتواند 
خواننده را به دیدار منظره ها و چشم اندازهایی از زبان 

و ادبیات ببرد و آغازی باشد برای واردشدن به دنیای 
کتاب و شعر و داستان و نیز نگاهی از سر تأمل به خط و 
زبان فارسی و مباحث دامنه دار پیرامون آن و حرف های 

دیگری از این نوع.
خواننده می تواند از هر جای کتاب که دلش خواست 
شروع کند و یکی دوتا از یادداشت ها را بخواند؛ یعنی 
نیازی نیست که از اول تا آخر کتاب را پی درپی بخواند. به 
دلیل همین ویژگی یعنی مستقل بودن هر یادداشت، 
گاهی برخی حرف هایم را در نوشته هایم تکرار کرده ام اما 
سعی ام این بوده که تکراری و خسته کننده ننویسم؛ 
البته در چند یادداشت به تناسب موضوع، به زبان 
علمی و تحقیقی نزدیک شده ام با رعایت این نکته که 

نثرم، مبهم و پیچیده و نارسا نباشد.
برای  ایــن جا نقل می کنم  را  کتاب  از مقدمه  بخشی 
کسانی که می خواهند بدانند »به زبان فارسی« از چه 

چیزهایی حرف می زند:
در این نوشته ها، حرف هایی دارم که شاید چندان مهم 
نباشد اما خیالم راحت است که چندان هم بی بنیان 
نیست و می خواهد خواننده کتاب را با خود به گوشه 

و کنار دنیای تماشایی زبان و ادبیات ببرد.
 اشاره هایی دارم به سرگذشت شیرین دیروز 
و امروز زبان و خط  فارسی، که البته با آنچه در 
فضای عام رواج دارد غالبا همسو نیست برای آن که 

حاصل آشنایی با نوشته ها و آرای بزرگان است.
 تأملاتی در برخی حرف های مشهور دربــاره 
زبان فارسی و ایــن که هر کــدام از آنها چقدر 
واقعی و چقدر ساختگی است؟ یا دست کم برای این که 
بدانیم اصل ماجرا چیست، چطوری جست وجو کنیم تا 

ــان و  ــه ای کــه بــه زبـ ــلاق هــر پـــرت و پــلایــی را بــه خــاطــر ع
فرهنگ مان داریم، نپذیریم و برای دیگران نقل نکنیم.

ــا و  ــی هـ ــدنـ ــوانـ روایـــــــت تـــجـــربـــه هـــایـــم از خـ
آموختنی های زبان فارسی برای این که به جای 

ــا و  ــ ــاب ه ــ ــت ــ حــــفــــظ کــــردن اســــــم ک
نویسندگان و شاعران بزرگ، برخی 
از آنها را بخوانیم و لذت ببریم چون 
مفاخره و مجادله، هیچ لذتی ندارد 
غیر از دامن زدن به غرور و نادانی و 

بی خبری که راه به جایی نمی برد. 
از مطالعه و  روایت هایی 
مطالعه  از  تــجــربــه هــایــی 
لذتبخش؛ هم لذت بردن از شعر و 
داســتــان و هــم حتی لــذت بــردن از 
مطالعه درس های بی نمکی مانند 
دستورزبان و عروض و قافیه با این 
امید که خدا از سر تقصیرات بانیان 
ــا آن  ــ ــذرد، بـ ــ ــ ــگ ــ ــ ایــــــن درس هـــــــــا ب
ــیــــب و  ــجــ اســــــــم گــــــــذاری هــــــــای عــ
از  با استفاده  انگار  که  غریب شان 

کلمات زبان یأجوج و مأجوج نوشته اند.
ممکن است خوانندگانی که با متون ادبی انس دارند، 
موقع خواندن این کتاب با خود بگویند: اینها را که 
خودمان می دانستیم یا مثلا بگویند: این حرف ها که 
دقیق تر  خیلی  تحقیقی  و  دانشگاهی  کتاب های  در 

آمده است.
مــن همین اول کــار بــه آنها حــق مــی دهــم و می گویم 
که ایــن کتاب بــرای تحقیق و تدریس نوشته نشده 
و حرف های کسی است که زبان فارسی و آموختن و 

مطالعه را دوست دارد و دلش می خواهد به دیگران 
بگوید که از این پنجره به زبان فارسی و مطالعه متون 
ادبی نگاه کنند، به جبران دلزدگی های احتمالی حاصل 

از زنگ ادبیات مدرسه و دانشگاه. 
 دلم به این خوش است که خواننده 
این روایت ها، پس از این که کتاب را 
بست با خودش بگوید: همین زبانی 
که صبح تا غروب کلمات و جملاتش 
را می گوییم و می شنویم چقدر زیبا 

و شیرین و دوست داشتنی است.
  

 ، یــک نسخه کتاب را همین امــروز
ــت  ــ پــنــجــشــنــبــه 27آبـــــــــــان، دوسـ
نویسنده ام مهدی قزلی برایم آورد 
ــه ام و ایــن بــرایــم خیلی  دم در خــان
دلنشین بود. مهدی قزلی، مسوول 
انتشارات جام جم اســت امــا وقتی 
کتاب را بــرمــی دارد و مـــی آورد دم در 
خانه ات، یعنی دوستی را بر مدیریت 

ترجیح می دهد.
یک نکته دیگر بگویم و عرضم تمام: کتاب را پس از 
ویرایش خواندم و دوباره پس از صفحه آرایی خواندم 
و نکاتی را نوشتم که همگی به دقت اجرا شد اما برایم 
جالب است که دقیقه90 و در وقت اضافه یک نفر در 
اول جمله من  کتاب در سطر پنجم،  همان مقدمه 
نوشته:)و حال( انگار به نظرش رسیده که بدون این 
دو کلمه، نوشته من نارساست. از آن یک نفر و ذوق 
و اعتمادبه نفسی که دارد صمیمانه تشکر می کنم به 

)و حال(! خاطر

همینزبانفارسیدوستداشتنی
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